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چکیده
سـیف الدین باخـرزی )659-586 ق(، ملقّـب بـه شیخ الاسـام، از مشـایخ صوفیـه و مریـدان و 
اصحـاب عـارف مشـهور، نجم الدیـن کبـری )6۱8-5۴۰ ق( بـود. شـیخ، در نظـم و نثر صاحب 
آثاری اسـت. از وی رسـاله ای به فارسـی در معنی عشـق و مجموعه رباعیاتی منسوب باقی مانده 
اسـت. سـؤال اصلـی این پژوهش این اسـت که رباعیات منسـوب به وی چـه ویژگی هایی دارد 
و محتوای آن ها بیشـتر چه مسـائلی اسـت؟ در پاسـخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی 
بـه بررسـی رباعیـات او پرداختـه  و خصایص سـبکی و محتوایـی آنهـا را کاویده ایم. پـاره ای از 
رباعیات ضمن مجموعه رباعیات ابوسـعید ابوالخیر، خیاّم و ... به  چاپ رسـیده اسـت. بسـیاری 
از صوفیـه در کتاب هـای خـود از رباعیـات شـیخ یـاد کرده انـد که نشـان دهندة اهمیـت مقام او 
در ایـن نـوع شـعر اسـت. محتـوای رباعیات وی، عاشـقانه و عارفانه )عشـق و عرفـان و رندی، 
غم سـتایی( همـراه بـا اندیشـه های خیاّمی اسـت. بیشـتر رباعیات شـیخ چهارقافیه ای هسـتند و 
کهن گرایـی واژگانـی و ترکیبـات زیبا، صورخیـال و آرایه های ادبـی، به ویژه پارادوکـس، و... در 

آن ها بـه چشـم می خورد.
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1- مقدّمه
ابوالمعالـی سـیف الدین سـعید بـن مطهـر بن سـعید بن علـی صوفـی باخـرزی )659-586ق( 
مشـهور بـه شـیخِ عالم، عارف و شـاعر بلند مرتبه ی باخرزي اسـت کـه در نیمه دوم قرن ششـم 
هجـری در ایـن منطقـه متولـد شـد. )باخرز، اکنـون یکي از شـهرهاي اسـتان خراسـان رضوي 
اسـت(. باخـرزی از آن دسـت عارفانـی ا سـت کـه دیـر شـناخته شـده و بحـث دربـاره ی افکار 
و اندیشـه های وی جـای کار بسـیار دارد. در عالـم شـعر فارسـی، رباعیات شـورانگیز عارفانه و 
عاشـقانه اش موجـب شـهرت او شـده اسـت. چنان کـه از روایات ادبـی بر می آید رباعـی از میان 
مـردم پیـدا شـد و مردم سـخت شـیفتة آن بودنـد؛ پس عجیب نیسـت اگـر صوفیـان و عارفان، 
یعنـی پدید آورنـدگان ادبیات مردمی، به این قالب توجّه بسـیار داشـته باشـند. ایـن گونه ی ادبی 
یکـی از اصیل تریـن، کهن تریـن، سـازگارترین، ماندگارتریـن و ناب تریـن نـوع از انـواع شـعر 
فارسـی اسـت. اولیـن رباعیـات فارسـی را بـه بایزید بسـطامی نسـبت داده انـد و ایـن می تواند 
نشـانه ای باشـد کـه رباعی نخسـت در میان صوفیـه رواج یافـت. به طور کلّی می تـوان گفت که 
تمـام صوفیـه به رباعی پرداخته اند )شمیسـا، ۱37۴: ۴8(. سـیف الدین باخرزی مانند بسـیاری از 
همین عارفان و صوفیان در سـرودن رباعی مهارت و در این شـیوه نوآوری و خاقیت داشـت. 
وی دیـوان مسـتقل نداشـته و تنهـا رباعیـات پراکنـده  اش در تذکره هـا باقـی مانده که بخشـی از 
آنهـا بـا رباعیات ابوسـعید، باباافضل، خیام و دیگران خلط شـده اسـت. مجموعه رباعیات شـیخ 
دو بار جمع آوری شـده اسـت )نخسـت: نفیسـی، ۱3۴۴ و بار دوم: اسـیر دهلوی، ۱396:؟ 59-(.

2- پیشینه ی پژوهش
زندگـی و آثـار سـیف الدین بـه طور مفصّـل در دایرة المعارف بـزرگ اسـامی و دانش نامة جهان 
اسـام و بـه صـورت مختصـر در منابـع کهن تر بررسـی و واکاوی شـده اسـت )ر.ک: شـمس، 
۱38۱، ج ۱۱: 58-57 ؛ د. ج. اسـام، ۱375، نـام مدخـل و نویسـنده؟ ج۱: ۱3۴-۱33( و نیـز 
در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی سـبک شناسـانه شـعر و نثـر سـیف الدین باخرزی« بـه صورت 
مختصـر و کلّـی برخـی ویژگی های سـبکی شـعر و نثر او بیان شـده اسـت )هاتفـی مجومرد و 
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دهقانـی،  ۱395 : صـص؟ مشـخصات کامـل در فهرسـت منابع ذکر شـود(. همچنیـن بعضی از 
آثـار باخـرزی چاپ شـده و بعضـی به صورت نسـخه ی خطّی باقی مانده اسـت کـه در ادامه ی 
بحـث از آن هـا یـاد خواهیـم کـرد؛ اما در مـورد محتوا و سـبک رباعیـات او به صـورت مفصّل 
تاکنـون پژوهشـی صورت نگرفته اسـت که شـاید یکـی از دلایـل آن تردید در صحّت انتسـاب 
برخـی از رباعیـات به وی باشـد. بسـیاری از رباعیات شـیخ در کتـاب اوراد الاحبـاب، کتاب های 
صوفیـه، جُنگ هـا و ذیـل رباعیـات دیگر شـاعران و عارفان نقل شـده کـه می تـوان از آن نکات 

قابـل توجهی اسـتخراج نمود.

3- ضرورت و بیان مسأله ی پژوهش
از آنجـا کـه رباعـی اصیل تریـن نـوع شـعر و تابناک تریـن تجلّـي روح و فرهنـگ  ایرانـی 
اسـت و نیـز صوفیـه پیونـدی خـاص بـا آن داشـتند و اندیشـه هاي نـاب خـود را در ایـن قالب 
بیـان کرده انـد، ایـن نوع شـعر اهمیـت زیـادی دارد. اصلی ترین سـؤال ایـن پژوهش این اسـت 
کـه رباعیـات شـیخ چـه ویژگی هایـی دارد و این نوع شـعر او چه جایگاهـی در فرهنگ عرفانی 
صوفیـه دارد؟ بـا بررسـی رباعیـات باخـرزی می توان دریافت کـه مضمون و محتـوای رباعی در 
قـرن هفتـم چـه بـوده اسـت و ایـن که رباعـی در ایـن قرن، کـه عصـر اوج تصوّف اسـت، چه 

رونقـی داشـته و سـیف الدین چـه نقشـی در تطـوّر این قالب ادبی داشـته اسـت.

 4-  سیف الدین باخرزی 

4-1- زندگی
سـیف الدین سـعید بـن مطهّر، عـارف قرن ششـم و هفتم و از مشـایخ بـزرگ طریقـه ی کُبرْویه 
بـه »شـیخِ عالـَم« یا »شـیخ العالمَ« و »خواجه فتـح آبادی« )به مناسـبت اقامتش در فتح آبـادِ بخارا( 
نیـز شـهرت داشـته اسـت. او در روز شـنبه نهـم ماه شـعبان سـال 586 هجری در باخـرز متولد 
شـد. تحصیـات مقدّماتـی را در زادگاهـش انجـام داد و سـپس نزد اسـتادان شـهرهای هرات و 
نیشـابور، فقه، حدیث و تفسـیر را فراگرفت. در هرات از دسـت شـیخ تاج الدین محمود اشُـنهُی 
خرقـه ی تبـرّک پوشـید )فصیـح خوافـی، ۱3۴۰: ج2: 3۱6(. نجم الدیـن کبـری او را بـه عنـوان 
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خلیفـه ی خـود بـرای نشـر طریقت بـه بخارا فرسـتاد. شـیخ، در میان مـردم بخارا احترام بسـیار 
داشـت و در همیـن شـهر بـود که به شـیخ عالـَم ملقّب شـد و شـهرتش از بخـارا و ماوراءالنهر 
فراتـر رفـت. سـیف  الدین باخرزی تا پایان عمـر در بخارا به ارشـاد و تدریـس و تألیف گذراند. 
او سـرانجام در 2۴ یا 25 ذیقعده سـال 659 هجری در خانقاهش، در فتح آباد بخارا، درگذشـت 
و در همان جـا بـه خـاک سـپرده شـد. ابـن بطوطه در سـال 733 هجری در سـفر خود بـه بخارا 
در ایـن خانقـاه منـزل کرد و شـیخِ خانقـاه، ابوالمفاخر یحیی باخـرزی، نوه ی سـیف الدین، برای 
او ضیافتـی ترتیـب داد کـه در آن همه ی بزرگان شـهر حضور داشـتند )ابن بطوطـه، ۱3۴8: ج۱: 
۴۱6(. محمـد معصـوم نایب الصـدر شـیرازی )متوفـی ۱3۴۴ق(، کـه در ذیقعـده ی سـال ۱3۱6 
هجـری بـه زیارت مـزار سـیف الدین باخرزی رفته اسـت، محلّ آن را در نیم فرسـنگی مشـرق 
بخـارا ذکـر می کنـد و می نویسـد کـه سـاختمان مـزار و خانقاه، کـه به امـر تیمور در سـال 788 
هجـری سـاخته شـد، کاشـی های زیبایـی دارد کـه برخـی از آنهـا خـراب شـده اسـت و نیز به 

سـرقت مـی رود )معصوم علیشـاه، بي تـا: ج2: 3۴2(.

4-2- آثار
شیخ، آثاری به فارسی و عربی داشته که برخی از آن ها باقی مانده است:

۱( روزنامه، شـامل یادداشـت های روزانه ی او. ابوالمفاخر می نویسـد که شـیخ سـیف الدین 
روزنامـه را پنهانـی می نوشـت و پـس از مـرگ او آن را دیدنـد و در آن وقایـع حیـات شـیخ، 
خانـواده اش و حتـی هدایایـی کـه بـه او داده بودند و نمـاز و دعایی که در عـوض آن ها خوانده 

بـود، ثبت شـده اسـت. )باخرزی، مقدمـه ی افشـار، ۱3۴5، ج2: 8(
2( شرح الاسماء الحُسنی که نسخه ای از آن در کتابخانه ی فاتح استانبول محفوظ است.

3( وقایـع الخلـوة، بـه عربـی، دربـاره ی حـالات روحـی کـه در خلـوت برای سـالک پیدا 
می شـود. نسـخه ای از آن در کتابخانـه ی لیـدن، بـه شـمارة 2252، موجـود اسـت.

۴( رسـاله ی وصیـة السـفر، کـه ابوالمفاخـر جـزو منابـع کتـاب خـود از آن نام برده اسـت. 
)باخـرزی، ۱3۴5: ج2: 357(
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5( رسـاله ای در عشـق، بـه فارسـی کـه ایرج افشـار آن را بر اسـاس نسـخه ی مـورّخ 667 
هجـری تصحیـح و چـاپ کرده اسـت. 

6( رباعیـات فارسـی که در مجموعه های مختلـف ادبی آمده و اکثر آن ها بـا رباعیات خیاّم، 
باباافضـل کاشـانی، مولـوی و ابوسـعید خلـط شـده اسـت. مجموعه ی ایـن رباعیات بـه همّت 

سـعید نفیسـی و عادل اسـیر دهلوی جمع آوری شـده اسـت. 
7( وصایا، رسـاله ی کوتاهی به فارسـی، شـامل نصایح دینی و عرفانی که براسـاس نسخه ی 

دارالکتب مصر به چاپ رسـیده است. )افشـار، ۱385: ج2۰: 3۱6-323(
8( اوراد، که نسخه ای از آن در کتابخانه ی شهید علی پاشا در استانبول موجود است.

عـاوه بـر این ها نوشـته های کوتاهـی از سـیف الدین باخـرزی در برخـی از مجموعه های 
خطّـی دیـده می شـود؛ ماننـد نامـه ی او بـه سـعدالدین حمـوی )متوفـّی65۰ هجـری( کـه در 

مجموعـه ای بـه شـماره ی ۱۱ر2۰23 در کتابخانـه ی وهبـی بغـدادی اسـتانبول محفوظ اسـت.

4-3- جایگاه شیخ نزد بزرگان و صوفیان
بـه طـوری کـه از مناقب العارفیـن برمی آید، شـیخ هرچنـد مولانـا را ندیده بـود، اما بـه او ارادت 
خـاص داشـت )افاکـی، ۱362: ج۱: 267(. در خصـوص احتـرام و توجّهـی که همگان نسـبت 
بـه مقـام شـیخ سـیف الدین ملحـوظ می داشـته اند، سـندی کـه مؤیـّد صحّـت ادعاسـت، آن که 
خواجـوی کرمانـی، بـا این که زمان شـیخ را درک نکـرده، قصیده ای در حق و مدح سـیف الدین 
سـروده کـه تمـام چهـل و پنـج بیـت را بایـد در دیـوان شـاعر خوانـد. در این جا چنـد بیت آن 
نقـل می شـود. البتـّه این امر مسـتبعد نیسـت که پـس از حیات عارفی شـهیر شـاعری او را مدح 
کنـد؛ بخصـوص در ایـن مـورد که فرزند شـیخ در کرمان، یعنـی زادگاه خواجو، می زیسـته و در 
همان جـا نیـز بـه خاک سـپرده شـده اسـت؛ پس تـوان گفت که شـاعر بـه او اعتقـاد می ورزیده 

اسـت. آن ابیات این هاسـت:
اختـر بـرج هدایـت زبـده ی دور زمـان گوهـر درج ولایـت قبلـه ی روي زمیـن
المسـتعان الـه  سـر  اولیـا  جمـع  شـمع  سـیفِ دیـن الحـق و الدنیا امـام الخافقین
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از پـي محـو گنـه نـام بـزرگ او بخـوان در حدیث ار خوانده اي السیف محا الذنوب
وان که راي انورش بودي ملک را ترجمان....  آن که پاي منبرش بودي فلک را بوسه جاي
)خواجوي کرماني، ۱39۱: 523(

بـاري، سـخن گفتـن از مقامات، کرامـات و بزرگواري هاي شـیخ و نیز مقـام و مرتبه اي که 
نـزد تذکره نویسـان و عارفان و شـاعران داشـته، خود نیازمند پ ژوهشـي جداگانه اسـت.

5. سطوح سبکی رباعیات سیف الدین
آنچه در بررسـی سبک شناسـی اهمّیتّ دارد، مسـأله ی بسامد اسـت. در این بخش رباعیات 
شـیخ را در سـه دسـته ی فکری یـا محتوایی، زبانـی و ادبی تقسـیم بندی کرده ایـم و در مورد هر 

بخـش بـه طور مفصل، با ذکر شـاهد مثـال ، توصیف و تبییـن خواهیم نمود.

5-1 سطح فکری
رباعـی را می تـوان شـعر صوفیـه خوانـد؛ زیـرا صوفیـه بیـش از دیگـران  به رباعـی عاقه 
داشـتند و چه بسـا مشـایخی که از شـاعری تنها به رباعی گویی بسـنده کردند و معانی بلند خود 

را در ایـن قالـب کوتاه به شایسـته ترین وجهـی بازنمودند.
رباعـی صوفیـه دو نوع اسـت: یکی رباعیاتی کـه از متصوّفین قدیم و صوفیـان اهل وجد و 
حـال صادر  شـده و مشـتمل بر حـال و هوای خوش عرفانـی و اصول کلّـی آن و اغلب آمیزه  ای 
از عشـق و عرفان اسـت؛ مانند رباعیات ابوسـعید و مولانا و دوم، رباعیاتی که معمولاً از صوفیان 
متأخّـر صادر شـده و مشـتمل اسـت بـر اصطاحات و موضوعات خشـک و بـی روح و محتاج 
به شـرح و بسـط. بیشـتر رباعیات منسـوب به سـیف الدین را می توان در دسـته بندی اول جای 
داد. »صوفیـان نخسـتین بـه ضبـط و ثبت آثار خود و دقتّ در اسـناد و انتسـاب و تاریخ، عاقه و 
توجّهـی نداشـتند و بیشـتر اهـل معنی و چـه گفت بودند تا اهـل صورت و که گفت. این اسـت 
که در این قسـمت بیشـتر با منسـوبات و مشـکوکات مواجه هسـتیم تا به مسـلّمات و قطعیات« 

)شمیسا، ۱37۴: ۱۱3-۱۱۴(. 
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بسـیاری از رباعیاتـی کـه در کتاب هـای قدیم صوفیه آمده، معلوم نیسـت که از کیسـت. از 
آنجـا کـه ایـن رباعیات مجهول القائل معمـولاً در چندین کتاب صوفیه نقل شـده اند، بـه مرور به 
صاحبـان آن کتاب هـا نیز منسـوب  شـده اند. از این رو به اغلب صوفیه رباعیاتی منسـوب اسـت. 
موضـوع دیگـر این اسـت که که صوفیه مجالس وعظ و تذکیر داشـتند و در خال سـخنان خود 
رباعیـات قدمـا را بـدون ذکـر نام گوینده می خواندند و چه بسـا مریدان و مسـتمعان بـه نام خودِ 
آنـان ضبـط می کردنـد و رواج می دادنـد. بـه هـر تقدیـر کتاب های صوفیـه پر از رباعیاتی اسـت 
کـه جـز بـه ندرت، اسـم گوینـده را ذکـر نمی کننـد و قاطعانه نمی تـوان تعیین کرد کـه رباعی از 

خود مؤلف اسـت و یا از پیشـینیان او.
رباعـي تنهـا قالبـي اسـت که سـرگردان اسـت. »این قالـب در گنجینه ی سـینه ها و بر سـر 
زبان هـا جـاي داشـت و در بزم شـوق دردمنـدان و بر لب هاي صاحبدلان در سـیر و گشـت بود 
و سـینه بـه سـینه مي چرخید و غالبـاً نام گوینـده را هم همراه نداشـت« )ریاحـي، ۱375: مقدّمه: 
55(. پاره اي از رباعیات سـیف الدین در ضمن رباعیات ابوسـعید ابوالخیر به چاپ رسـیده اسـت 
)ر.ک: ابوسـعید ابوالخیر، ۱35۰: 6۰(. همچنین بعضی رباعیات او با رباعیات خیاّم و باباافضل و 
دیگـران خلط شـده اسـت. در بعضی از کتاب هـای صوفیه، مانند مرصادالعباد و یـا اوراد الاحباب 
نیـز می تـوان رباعیـات شـیخ را مشـاهده کرد. شـرح نـزول بعضـی از ایـن رباعیات و اشـعار را 

می تـوان در اوراد الاحبـاب یافت. بـرای مثال:
»شـیخ عـارف سـیف الدین باخـرزی را جمعـی از کافـران قصد کردند و دشـمنان سـعی ها 
نمودنـد و ایلچـی بـه بخـارا آمـد و شـیخ را در نمـاز گرفتنـد و بربسـتند و روز دیگـر از شـهر 
بیـرون آوردنـد و بـه اردو می بردنـد و چند هزار آدمی مشـایعه کردند؛ از سـر حـزن آب از دیده 

می باریدنـد و شـیخ همچنـان بربسـته در بسـط و فـرح بود و ایـن رباعی فرمـود که:
کـردی همنشـینم  فقـر  و  فاقـه  بـا  بـی خویـش و تبـار و بی قرینـم کـردی
یا رب به چه خدمت این چنینم کردی« توسـت در  مقرّبـان  مرتبـه ی  ایـن 
)باخرزی، ۱3۴5: ج2: 27۰(
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و یـا: »وقتـی دیگـر شـیخ این آیت را شـنید که مـن المومنین رجـال صدقوا ما عاهـدوا الله 
علیه. فرمـود که:

در عهـد وفـا نگـر کـه چـون آیـد مـرد منگـر تـو بـدان کـه ذوفنـون آیـد مـرد
از هرچـه گمـان بـری فـزون آیـد مـرد«  آیـد مـرد بـرون  اگـر  از عهـده ی عهـد 
)همان: 2۱۰-2۱۱(.

این رباعی به سنایی و مولوی نیز نسبت داده شده است.

5-1-1  رباعیات خیاّمی
در رباعیـات صوفیانـه ی قـرن هفتم بحث و اندیشـه های خیاّم مطرح اسـت؛ دید ناخشـنود 
نسـبت بـه زندگی، گذشـت عمر مهارناپذیـر و دعوت به بهره وری از لحظـات و طبیعت، توصیه 
به خوش باشـی، نگریسـتن به گذشـتگان و خـاک شـدگان و زیبارویان اصلی تریـن مضامین این 
گونـه رباعیـات اسـت. البتـه بایـد گفت کـه این طـرز اندیشـه منحصر بـه خیاّم نیسـت و جزو 
کهن تریـن تأمّـات بشـری اسـت. در ادب فارسـی از رودکی و فردوسـی تا بـه دوران ما جریان 

دارد. در پـاره ای از رباعیـات شـیخ به این اندیشـه برمی خوریم:
زلـف صنمـی و عـارض جانانـی اسـت گـردی کـه به زیر پـای هر حیوانی اسـت
انگشـت وزیـر یـا سـر سـلطانی اسـت هر خشـت کـه بر کنگـره ی ایوانی اسـت
 )باخرزی، ۱396: 65

هم مضمون با این رباعی است:
گویـی ز لـب فرشـته خویی رسـته اسـت هـر سـبزه که بر کنار جویی رسـته اسـت
کان سـبزه ز خـاک ماه رویی رسـته اسـت پـا بـر سـر سـبزه تـا بـه خـواری ننهـی
)خیاّم، ۱367: 2۱۴(

یا: 
هـر دم که برآیـد از تو جانی اسـت عزیز غافل منشـین که خوش زمانی است عزیز
ضایـع مکنـش کـه مهمانـی اسـت عزیز عمری است که آمده است و خواهد رفتن
)باخرزی، ۱396: 72(
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هم مضمون با:
بـا طـرب می گـذرد کـه  دمـی  دریـاب  می گـذرد عجـب  عمـر  قافلـه ی  ایـن 
کـه شـب می گـذرد بـاده  درده قدحـی  سـاقی غـم فـردای حریفـان چـه خوری
)خیاّم، ۱367: 22۰(

شـیخ، بـا خو ش بینی نسـبت بـه آن دنیا بـه مخاطبان خـود توصیه می کنـد کـه  در این دنیا 
بایـد خـوش بود؛ زیـرا عاقبت کار مـا در آن جهان نیکـو خواهد بود:

بـود خواهـد  تندخـو  عزیـز  یـار  آن  گرچـه ز گنـاه جسـت و جـو خواهد بود
خـوش باش کـه عاقبت نکـو خواهد بود نایـد  نکویـی  جـز  محـض  خیـر  از 
)باخرزی، ۱396: 69(

و نیز اگر در این دنیا سرفراز عالم هم باشی، ناگزیر جایگاهت در گور خواهد بود:
بـود می بایـد  عـور  کـون  دو  ملـک  بـا  بـود می بایـد  مـور  پیـل  قـوّت  بـا 
بـود می بایـد  گـور  زیـر  بـه  نـه  آخـر  شـده ای عالـم  سـرفراز  تـو  کـه  گیـرم 
)همان: 69(

5-1-2 رباعیات عاشقانه- عارفانه یا صوفیانه
رباعـی صوفیانـه از رباعـی عاشـقانه نشـأت گرفـت و صوفیـان بـا تعابیـر و تفاسـیر خود 
اشـعار عاشـقانه را رنگـی صوفیانـه زدنـد. به همین دلیل اسـت کـه بهترین رباعیات عاشـقانه را 
در خـال آثـار صوفیانـه می تـوان جسـت. »رباعی هـای عرفانی بسـیار پـر پیچ و خمنـد. مقصد 
ناپیدایـی را هدف گیـری می کننـد در حالـی کـه آنچـه می طلبنـد، خـارج از ایـن دنیـای خاکـی 
نیسـت. سـراینده ی عـارف می خواهـد از خویشـتن خویـش دور بمانـد. در عیـن حـال هر چه 
می جویـد، در ارتبـاط بـا خویشـتن خـود می جوید. موضـوع اصلـی رباعیات عرفانی جسـت و 
جوی معشـوق اسـت که زیبایی های جسـمانی و روحانی دارد و نموداری اسـت از زیبایی کل؛ 
موجـودی اسـت بی نـام و ناپیدا و ناشـناخته. در اکثر این رباعیات معشـوق محور اسـت؛ اما این 
معشـوق موجـودی اسـت دوگانـه که خاسـتگاه او زمین و جسـم اسـت؛ ولی به جانب آسـمان 
تبخیر می شـود. تمام صفاتی که در حق او برشـمرده می شـود، با ترکیب جسـمانی انطباق دارد؛ 
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ولـی بی درنـگ حالـت انتزاعی به خـود می گیـرد« )اسـامی ندوشـن،۱382: ۱9-2۰(.
اصلی ترین مضامینی که در این گونه رباعیات سیف الدین به کار رفته عبارت اند از:

- اگـر عشـق نباشـد دل بـه کار نمی آید و بالعکس اگر دل نبود، عشـق هیـچ جای دیگری 
نمی توانسـت وطن بگزیند:

آیـد دل بـه چـه کار  نباشـد  ور عشـق  گـر دل نبـود کجـا وطـن سـازد عشـق
)باخرزی، ۱396: 7۴(

به اعتقاد شیخ، دلی را که در او مهر الهی نیست، باید پاره پاره کرد:
آن دل به هزار پاره کردن چه خوش است نبـود الهـی  مهـر  او  در  کـه  دل  آن 
)همان: 63(

- باید خریدار بدنامی شد. اندیشه های مامتی در برخی رباعیات او مشهود است:
پـر شـد ز حـرام کاسـه و کـوزه ی مـا فسـق اسـت و فسـاد، ورد هـر روزه ی ما
بـر طاعـت و بـر نمـاز و بـر روزه ی مـا عمـر می گریـد  و  روزگار  می خنـدد 
)همان: 6۱(

بـاد خامـی  مـا  بهـره ی  سـوختگی  وز  بـاد بدنامـی  کـوی  بـه  ره  همـه  را  مـا 
بـاد ناکامـی  همیشـه  مـا  دل  کام  ناکامـی مـا چـو هسـت کام دل دوسـت
)همان: 67(

او درویش گونه برای تن خود ارزش قائل نیست؛ مثل سعدی که می گوید:
را خویـش  تـن  دارد  افکنـده  کـه  را درویـش  نیسـت  ایـن  جـز  طریقـت 
)سعدي، ۱368: ۱۱6(

خود را از خاک راه هم کمتر می داند:
کـم چیـزی  درم  یـک  کردنـد  قیمـت  دسـتار مـن و کفـش مـن و جبـّه بـه هـم
عالـم در  شـنیده اند  مـن  آوازه ی   مـن خـاک رهـم ز خـاک ره چیـزی کـم
)باخرزی، ۱396: 7۴(

ناییـم چـون  میان تهـی  و  پرمشـغله  ناییـم حسـابی  هیـچ  در  کـه  ماییـم 
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ماییـم کمتـر  کمتریـنِ  کمتـرِ  زان  نقـد مـردان طلبنـد روزی کـه حسـاب 
)همان: 7۰(

- اباحـه ی سـماع: او ماننـد بسـیاری از صوفیان عقیده به اباحه ی سـماع را پذیرفته اسـت. 
در اوراد الاحبـاب ایـن نکتـه مفصّـل در فصل »آداب السـماع« از قول او ذکر شـده اسـت که: »از 
غیر درویش سـماع اسـتماع نکردی و فرمودی تا مغنیّ از اشـعار مشـایخ طریقت و سـالکان راه 

خدا برگفتی« )باخـرزی، ۱3۴5، ج2: ۱9۱(.
ایـن کار خواص اسـت نه بازیچـه ی عام تمـام مـرد  ای  بشـنو  سـماع  حـال  از 
حـرام اسـت  حـرام  را  دغـای  رنـدان  اسـت حـال را حـال  خـدای  مـردان 
)باخرزی، ۱396: 75(

- عشق کار همه کس نیست و حتی شیر نر نیز در برابر آن زبون آید:
بحری اسـت کـه طرف ها برون آیـد از او عشـق اسـت که شـیر نر زبـون آیـد از او
)همان: 8۱(

در تصحیـح سـعید نفیسـی و اسـیر دهلوی  آمده: »کاری اسـت کـه کار ها برون آیـد از او« 
کـه بـا توجّـه به اوراد الاحباب اصاح شـد )باخـرزی،۱3۴5، ج2: 239(. نزدیـک به این مضمون 

در غزلیات شـمس است:
پسـر ای  اسـت  پهلـوان  کار  عشـق  نیسـت نـرم  نـازکان  کار  عشـق 
)مولوی، ۱376: ۴3۴(

مسـتی عشـق از جام و پیمانه  ای دیگر اسـت و مردان راه عشـق نه با پا بلکه با سـر و دیده 
راه را طـی می کننـد و از ایـن رو در راه هیچ نشـانی به جا نمی گذارند:

مسـتان شـده ایم و هیـچ مـی پیدا نیسـت انـدر ره عشـق چـون و کـی پیدا نیسـت
زان در ره عشـق هیـچ پـی پیـدا نیسـت رونـد دیـده  همـت  بـه  رهـش  مـردان 
)باخرزی، ۱396: 65(

- غم سـتایی: صحبـت از غـم و سـتایش آن بویـژه »غم یـار« اصلی ترین موضـوع رباعیات 
سـیف الدین اسـت. عـارف، غـم یـار را انیس و مونس جـان خود می کنـد و این غم تـا جان در 
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تـن عـارف باشـد، همراه اوسـت. عجیب نیسـت اگر این غم شـگفت انگیز از چشـم سـنگ نیز 
خـون بچکانـد و در میکده ها جوش و خـروش بیفکند:

در نطـع غمـت هـر دو جهـان باخته ایـم سـاخته ایم جـان  انیـس  غمـت  درد  مـا 
)همان: 77(

ماییـم و غم عشـق تو تا جان باقی اسـت با عشـق تـو عهد جان ما مشـتاقی اسـت
)همان: 65(

تـو غـم  دانـد  چـه  آشـنا  و  بیگانـه  از دیـده ی سـنگ خـون چکانـد غـم تـو
تـا از پـس مـن بـه کـس نمانـد غـم تـو دم درکشـم و همـه غمـت نـوش کنـم
)همان: 8۰(

از غـم تـو باده نـوش  نعـره ی رنـد  وی  تـو غـم  از  قرطه پـوش  پیـر  نالـه ی  ای 
در میکده هـا جـوش و خـروش از غم تو تـو غـم  از  می فـروش  فغـان  و  فریـاد 
)همان جا(

بـاری غـم تـو بـر خسـته دلـم عظیـم  تـو غـم  کاری  شـگفت  الله  سـبحان 
تـو غـم  آری  تـو  غـم  تـو  غـم  آری  گفتـی کـه غم منـت چنیـن مجنـون کرد
)همان: 8۱(

- وقتـی خورشـید حق تعالـی بدمد و جان از تن مادی بیرون شـود، می تـوان بدون زحمت 
چشم، دوسـت را نظاره کرد:

گیـرد رمیـدن  آفـاق  همـه  از  جـان  گیـرد دمیـدن  حـق  ولای  صبـح  چـون 
بـی زحمـت دیـده دوسـت دیـدن گیـرد نفسـی هـر  در  کـه  مـرد  برسـد  جایـی 
)همان: 67(

ایـن رباعـی بسـیار نزدیـک اسـت بـه رباعی زیـر کـه می توان بـی دهـان خندیـد و بدون 
زحمـت پـا دنیـا را گشـت و نیـز بدون چشـم خلـق عالـم را نظـاره کرد:
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دیـدن عالـم  خلـق  دیـده  منـّت  بـی  یا رب چه خوش اسـت بی دهان خندیدن
پـا گـرد جهـان گردیـدن بـی زحمـت  بنشـین و سـفر کن که به غایت نیکوست
)باباافضل کاشانی، به نقل از خلیل شروانی، ۱375: 676(

- تقابـل عقـل و عشـق: از موضوعـات کلیشـه ای رباعیـات عارفـان اسـت. آن که با شـعر 
فارسـی و یا عرفان اسـامی آشناسـت، تضاد میان عشـق و عقل را میشناسـد. سـیف الدین نیز از 

ایـن تقابل کلیشـه ای یاد کرده اسـت:
زده انـد دگرگـون  عاشـقی  زر  مهـر  زده انـد گـردون  کان  زرّ  کـه  روز  آن 
کیـن زر ز سـرای عقـل بیـرون زده انـد واقـف نشـوی بر آن که پس چـون زده اند
)باخرزی، ۱396: 68(

- توحید و نفی ماسوی الله
اسـت راه  حقیقـت  عالـم  سـوی  را  او  بـر تخت وجود هر که صاحب جاه اسـت
اسـت الله  الا  الـه  لا  گفتـن  از  اسـت آگاه  دل  در  کـه  یقیـن  نـور  هـر 

دسـتم ز بـد و نیـک جهـان کوتاه اسـت تـا دل ز بـد و نیـک جهـان آگاه اسـت
اسـت الله  الا  الـه  لا  همـه  اکنـون  اندیشـه زیـن پیـش دلـی بـود و هـزار 
)همان: 6۴(

بسنجید با:
بی خود ز خود است و با خدا همراه است اسـت آگاه  عـارف کـه ز سـرّ معرفـت 
اسـت الله  الا  الـه  لا  معنـی  ایـن  اثبـات وجـود حـق کـن و  نفـی خـود 
)ابوسعید ابوالخیر، ۱35۰: ۱7(

- توصیه به تنهایی، گوشه گیری و بی آزاری:
مطلـب مسـلمان  هیـچ  دل  آزار  بـود خواهـد  فنـا  کار  عاقبـت  چـون 
)باخرزی، ۱396: 62(
بنشـین پـس کار خویـش و تنهـا خو کن چـون می بینی که از کسـت روزی نیسـت
)همان: 8۰(
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وز مردم بد کناره کردن چه خوش است در قدرت حق نظاره کردن چه خوش است
)همان: 63(

5-2- سبک زبانی

5-2-1- کهن کاربردها یا واژگان کهن
اسـت کـه  ترکیبـات و سـاخت هایی  یـا کهن کاربردهـا واژگان،  از کم کاربـرد  مقصـود 
روزگاری رواج و روایـی داشـته اند و دسـت زوال زمـان آن ها را از چرخه ی زبـان بیرون رانده و 
یـا در سـاختار و مفهـوم آن هـا دیگرگونی ایجاد نموده اسـت. در بعضی از رباعیات سـیف الدین 
واژگانـی دیـده می شـوند کـه نشـان دهنـده ی کهن بـودن زبان اوسـت، ماننـد: »کـت« در معنی 
تخـت، »مسـتوفی« در معنـی مأمور دریافت مالیـات، »آرامـگاه« در معنی جایگاه خـواب، »ادوم« 
در معنـی دائمـی، »یارسـتن« در معنـی توانسـتن، »ریش« در معنـی زخمی، »زیـف« در معنی زر 
قلـب و ناسـره، »دولـت« در معنـی بخت و اقبال، »دغا« در معنی حیله گر،  »نطع« در معنی سـفره، 

»دسـتگاه« در معنـی قـدرت و تـوان، »قرطـه« در معنـی نیم تنه و جامـه ی کوتاه.
بـر چـرخ بریـن برنـد هـر شـب کـت مـا مـا لـت  برنگیـرد  پیـر  کـه  آنیـم 
)همان: 6۱(
گر جان به تو بخشم نه دریغ است و نه حیف زیـف تـو  بـازار  بـه  جهانیـان  نقـد  ای 
)همان: 73(

5-2-2- ترکیب سازی
مسـأله ی سـاختن ترکیبات خاص یکی از مسـائلی اسـت که هر شـاعری و در هر دوره ای 
در راه آن، گر چه اندک، کوشـش کرده اسـت؛ امّا شـاعران فارسـی زبان در قدرت ترکیب سـازی 
یـا در توجّـه بـه ترکیب سـازی یکسـان نیسـتند. ایـن ویژگـی در اشـعار سـبک هنـدی بـه اوج 
می رسـد )شـفیعی کدکنی، ۱366: 6۴-65(. ترکیبات پربسـامد زیبا و خوش سـاخت در رباعیات 
سـیف الدین بـه گونه هـای مختلف )اسـم + صفت، اسـم + بن فعـل، صفت+ اسـم، صفت+ بن 

فعـل و...( بـه کار رفته اسـت؛ نمونه ها:
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»بلنـدی ده« )باخـرزی، ۱396: 63(، »صاحب جـاه« )همـان: 6۴(، «رد کـرده« )همـان: 67(، 
»خودبینـی«، »خویشتن پرسـتی« )همـان: 68( »تندخـو«، »بدآمـوز« )همان: 69(، »دل سـوختگان«، 
»دل افـروز« )همـان: 7۱(، »نو رفتـه«، »نو رسـته« )همـان: 73(، »راسـت رَوی«، »نیک خویی« )همان: 
77(، »بهانه جویـی« )همـان: 78(، »دل شـده« )همـان: 79(، »خون آلـود« )همـان: 8۱(، »خطاپوش« 

.)82 )همان: 

5-3- سطح ادبی
5-3-1- وزن، قافیه و ردیف

وزن اکثـر رباعیـات سـیف الدین باخـرزی همـان وزن اصلـی رباعـی »مفعـول مفاعیـل 
مفاعیـل فعـل« و یـا »مفعـول مفاعلن مفاعیلن فـع« اسـت. رباعی وزنـی انعطاف پذیـر دارد و تا 
2۴ صـورت مختلـف هجاآرایـی برایـش شـمرده اند. گاهی در بعضـی از مصرع هـا از اختیارات 
شـاعری اسـتفاده کـرده اسـت. ردیـف هم گاهی بـه تناوب تکرار شـده اسـت. شـیخ، گاهی از 
ردیف  هـای جملـه ای و طولانـی مانند: »می باید بود«، »نیسـت تـو را«، »چه خوش اسـت«، »یارم 
زد«، »خواهـد بـود« و »خـو کـن« نیز بهره گرفته اسـت. قافیـه در رباعیات او برجسـتگی خاصی 

نـدارد، جـز ایـن که در پـاره ای رباعیـات در چهار مصـرع، قافیـه را التزام کرده اسـت.

5-3-2- رباعیات چهارقافیه ای  
+ ----------------------          + ---------------------       
+  ---------------------           + ---------------------       

شـاعران قرن پنجم متمایل به سـرودن رباعیات چهارقافیه ای هسـتند. در قرن ششـم تعداد 
رباعیـات چهارقافیـه ای و سـه قافیـه ای بـه هم نزدیک می شـود و بعـد از این قرن رباعیات سـه 
قافیه ای به نسـبت غیرقابل قیاسـی از رباعیات چهارقافیه ای پیشی می گیرد )شمیسـا،۱37۴: 23(. 
در کتـاب فنـون و صناعـات ادبـی آمده: »قدمـا در گفتن رباعی اغلـب ملتزم بودند کـه هر چهار 
مصراعـش قافیـه داشـته باشـد و در میـان متأخران آن قید برخاسـته و آن رسـم چنـدان مراعات 
نشـده اسـت )همایی، ۱37۰: ۴۰6(. بسـامد بالایی از رباعیات شـیخ، رباعیات چهار قافیه ای است 
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که برجسـتگی دارد و بیانگر سـبک شـخصی اوسـت. شـیخ، به آهنگین بودن و مقفّا بودن کام 
خـود اهمیت می داده اسـت:

اسـب و کمـر و کاه دربـازی چسـت دانـی چـه بـود شـرط خرابـات نخسـت
تسـت بـر  باقـی  هنـوز  نشـین  گوینـد  چون مسـت شوی پای تو می گردد سست
)باخرزی، ۱396: 62(

سـنگ بـر  آن جـا  نهـاده  دیـدم  سـنگی  آهنـگ یـار  خانـه ی  طـواف  بـه  کـردم 
تنـگ دل  بـر  سـنگ زنان  برگردیـدم  ناکـرده درنـگ چـون بـود تهـی ز یـار 
)همان: 7۴(

برای نمونه های دیگر ر.ک: همان: صص 6۱، 62، 65، 68، 7۰، 72، 7۴، 78، 83. 

5-3-3- رباعی سه بیتی
هـر چنـد رباعی به معنی چهارتایی اسـت و اشـعار شـش مصرعی بـر وزن رباعی را قطعه 
می گوینـد و نیـز می تـوان آن ها را سداسـی خوانـد، اما به اعتقـاد برخی محقّقان این گونه اشـعار 
را بایـد رباعـی سـه بیتـی نـام نهاد؛ زیـرا اول آن که سـرایندگان این گونه اشـعار بیشـتر صوفیان 
بودنـد کـه فقط بـه رباعی دلبسـتگی داشـتند و دوم آن که نمونه هـای زیادی از این گونه اشـعار 
در دسـت اسـت، کـه شایسـته اسـت با توجّه بـه وزن رباعـی برای آن هـا نامی انتخاب شـود. از 

مشـخصات ایـن گونه رباعی این اسـت کـه اغلب تمام مطلع هسـتند )شمیسـا، ۱37۴: 223(.
رباعـی ذیـل در دو رسـاله ی عرفانـی در عشـق و در اورادالاحبـاب به نام سـیف الدین آمده 
اسـت. از نظـر ارتبـاط معنایـی ابیات پیداسـت که در اصل به همیـن صورت بـوده و از اتحّاد دو 

رباعـی حاصل نیامده اسـت:
کانـدر غلطـم کـه مـن تـوام یـا تـو منی ختنـی نـگار  ای  چنانـم  تـو  بـا  مـن 
پـس من کی ام ای جـان جهان گر تو منی پیر هنـی یکـی  در  و  دوری  مـا  از 
هـم من منـم و هم تـو تویی هـم تو منی نـی مـن منـم و نـه مـن تـوام نی تـو منی
)سیف الدین باخرزی، ۱359: ۱2۰؛ باخرزی، ۱3۴5: ج2/2۴۰(
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بـا توجّـه بـه عاقـه ی فـراوان صوفیه بـه وزن رباعی، به نظر می رسـد که باید اشـعار سـه 
بیتـی مبتنـی بـر وزن رباعـی را شـکل مخصوصی دانسـت نه حاصل ترکیـب دو رباعـی. ظاهراً 
مبتکـر ایـن نـوع، عین القضـات همدانـی بوده اسـت. به هر تقدیـر در آثـار او بیـش از هر جای 

دیگـری به چنین اشـعاری برمی خوریـم )شمیسـا، ۱37۴ :225-226(.
گاهـی نیـز آرایه های ادبـی زیبایی از خـال این رباعیـات می توان یافت که نشـان دهنده ی 
ایـن مطلـب اسـت کـه سـیف الدین در سـاخت و پرداخـت رباعیـات از آرایه هـای ادبـی غافل 

نبوده اسـت.

5-3-4- پارادوکس یا خلاف آمد
خاسـتگاه پارادوکـس را باید در سـخنان رمزآلـود عارفان در ادبیات عرفانی جسـتجو کرد؛ 
از جملـه: »روشـن تر از خاموشـی چراغـی ندیـدم« کـه بر زبـان بایزید بسـطامی رفته اسـت، به 
عنـوان نمونـه زیبـای پارادوکـس در سـخن عارفـان مـورد توجّه محققان بـوده اسـت. در متون 
عرفانـی  پارادوکس هـا و خاف آمدهـا فـراوان اسـت. پارادوکس هـای موجـود در آثـار عرفانی 
صرفـاً لفظی انـد و بعضـی دیگـر متناقض نمایـی آثار عرفانـی را محصـول ناتوانی زبـان در بیان 
تجـارب عرفانـی معرّفـی می کننـد. پارادوکـس تقریباً در تمام ادوار شـعر فارسـی وجود داشـته 
اسـت؛ در دوره هـای نخسـتین سـاده و انـدک بـوده و با ظهـور و پیدایش عرفان گسـترش یافته 

اسـت. )شـفیعی کدکنی، ۱366: 57(.
پارادوکس ، در حقیقت  یک  امکان  زبانی  اسـت  برای  برجسته سـازی  که  به  جهت  شکسـتن 

 هنجار زبان  و عادت سـتیزی ، موجب شـگفتی  و در نتیجه  التذاذ هنری  می شـود.
بویـژه  شـطحیات  شـگفت  و شـگرف  عرفـای  دل سـوخته،  عمده تریـن  ادب  عرفانـی ، 
 سرچشـمه های  ایـن  آرایـه ی  هنری انـد. در شـعر سـیف الدین نیـز مانند تمـام عرفـای دیگر این 

بیـان نقیضـی چشـمگیر اسـت و بـا بسـامد زیـادی بـه کار رفته اسـت.
ماییـم الهـی  جواهـر  صـرّاف  ماییـم شـاهی  سـرای  در  زنجیـر 
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ماییـم سـیاهی  در  نـور  همـه  ایـن  بـا  ماییـم ماهـی  بـه  تـا  نشسـته  مـاه  از 
)باخرزی، ۱396: 78(

بـاد ناکامـی  همیشـه  مـا  دل  کام  ناکامـی مـا چـو هسـت کام دل دوسـت
 )همان: 67(

5-3-5- طرد و عکس
گیـر دسـتش  فروفتـد  اگـر  آزاده  ناکـس چـو بـه عیوّق رسـد پسـتش گیر
هشـیار کـه بـی ادب بـود مسـتش گیـر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دان هشـیارش  نمـود  ادبـی  ار  مسـت 

)همان: 72(
5-3-6- جناس پردازي

بـا مـن خبـری زان گل نورفتـه بـه خاک
..................

گِل ز  نورسـته  گُل  بگویـد  کـه  باشـد 
..................      

)همان: 73(
ناییـم چـون  میان تهـی  و  پرمشـغله  ناییـم حسـابی  هیـچ  در  کـه  ماییـم 
)همان: 78(

5-3-7- تصویرسازی )ایماژ(
باخـرزی صورخیـال، بویژه تشـبیه و اسـتعاره، را بـه خوبی و اسـتادانه و با بسـامد زیاد در 
رباعیـات بـه کار بـرده اسـت. در همین ابیات اندک بـه تصویرهای زیبایـی از او برمی خوریم که 

در نـوع خـود بدیع و جالب توجّه اسـت:
بـر هـر چـه مـراد اوسـت فیـروز نگـر نگـر دل افـروز  روی  آن  بـر  خـال  آن 
نگـر روز  میانـه ی  از  زده  بـر  سـر  دل سـوختگان سـیاه  شـب  ماننـد 
)همان: 7۱(

ماییـم و غم عشـق تو تا جان باقی اسـت با عشـق تـو عهد جان ما مشـتاقی اسـت
می خون جگر مردم چشـمم سـاقی است نالـه مطـرب  و  درد  ندیـم  و  نقـل  غـم 
)همان: 65(
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چـون غنچـه گریبـان صبـوری زده چاک غمنـاک گلسـتان  سـوی  روم  روز  هـر 
بـا مـن خبـری زان گل نورفتـه بـه خاک گل ز  نورسـته  گل  بگویـد  کـه  باشـد 
)همان: 73(

بـه کار بـردن انـواع تشـبیهات، بخصوص تشـبیه بلیـغ اضافی و اضافـه ی اسـتعاری نیز از 
ویژگی هـای پربسـامد رباعیـات اوسـت. نمونه ها:

»بـرات اشـک )همـان: 62(، »دایـره ی قسـمت« )همـان: 6۴(، »مـرغ عشـق« )همـان: 67(، 
»مطبـخ عشـق«، »زر ایـّام« )همـان: 77(، »بـرِ سـعادت« )همان: 78(، »دیدة سـنگ« )همـان: 8۰(، 

»سـنگ قناعت« )همـان: 85(.
مـی دار بـه خاطـر کـه مثالـش نیکوسـت آب اسـت بـه تحقیـق مثـال دل دوسـت
)همان: 6۴(
اسـت دگـر  پسـتی  بلنـدی ده  روز  هـر  دنیـا کـه بـه هـر پایه ز دسـتی دگر اسـت
اسـت دگـر  مسـتی  کنـار  آرامگهـش  نفسـی هـر  بی حیـا  زنـکان  هم چـون 
)همان 63(

نتیجه گیری
از آن چـه نوشـته آمـد می تـوان ایـن گونـه نتیجـه گرفت کـه سـیف الدین نیـز مانند بسـیاری از 
صوفیـه ظاهـراً جـز رباعـی در انـواع دیگـر شـعری طبع نیازموده اسـت. شـرح نـزول بعضی از 
این اشـعار شـیخ را می تـوان در کتاب اورادالاحباب یافت. بسـیاری از رباعیـات او در کتاب های 
مختلـف صوفیـه، از جملـه اورادالاحبـاب، به عنوان شـاهد مثال ذکر و گاهی با اشـعار شـاعران 
دیگـر درآمیختـه  شـده اسـت. مجموعـه ی ایـن رباعیات به همّت سـعید نفیسـی و عادل اسـیر 
دهلـوی جمـع آوری شـده اسـت. در بیـن رباعیـات منسـوب بـه شـیخ تعـداد قابـل توجّهی از 
رباعیـات چهـار قافیـه ای اسـت کـه برجسـتگی خاصی دارد و نشـان دهنده ی سـبک شـخصی 
شـیخ اسـت که بـه آهنگین بودن و مقفّا بـودن کام خود اهمیت می داده اسـت. سـبک رباعیات 
او، بـه ماننـد دیگـر عارفان رباعی سـرا، آمیـزه ای از عشـق، عرفان و رنـدی و گاه با اندیشـه های 
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خیاّمی اسـت. شـیخ، از صورخیـال و آرایه های ادبی مثـل پارادوکس، همچون دیگـر عارفان، در 
رباعیاتش بهره گرفته و گاهی سـخن را با تصویرسـازی و دیگر شـگردهای ادبی آراسـته اسـت.
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